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 چکیده
انسان  تفسیر  پدیدهاسطوره،  از  زمانها  در  و  ها  است  گذشته  مختلف،ملتهای  دار  های  اساطیر  از  متفاوتی  د. نتفسیرهای 

ها و باورهای پیشینیان قرار  نویسان با تأثیرپذیری از اساطیر جهانی یا بومی، داستان خود را محلی برای بازتاب اسطوره داستان
هاست که رمان »پیشتازان و اربابان مرگ« را با تأثیرپذیری فراوان از اساطیر ایرانی نوشته  ندهند. نیما کهندانی یکی از آمی

آید و ها و مقالات و... معتبر، به عمل می ی مطالبی از کتاباست. هدف ما پیدا کردن عناصر اساطیری رمان است که با ارائه 
 گیرد.ر میای بر فانتزی شدن رمان مورد بررسی قراتأثیر ابعاد اسطوره 

 ها: رمان پیشتازان و اربابان مرگ، اسطوره، جادو، هیولا، پیشگوییکلیدواژه
 
 

 مقدمه -1

 

انگیز از عناصر اساطیری استفاده  های خود برای ایجاد رویدادها و فضاهای شگفتها و رمانبرخی از نویسندگان در داستان
ها و باورهای او در رمان »پیشتازان و اربابان مرگ« به تأثیر از اسطورهکنند و یکی از آن نویسندگان، نیما کهندانی است.  می

کند و برخی از اعتقادات آفریند، موجودات مافوق طبیعی را وارد میآلودی را میانگیز و فضاهای وهمگذشتگان رویدادهای خیال
 آورد. ی تحریر درمیتهانگیزی را به رشدهد و بدین وسیله، رمان جذاب و هیجانگذشتگان را بازتاب می

 های پژوهشسوال-1-1
 ای در رمان »پیشتازان و اربابان مرگ« وجود دارد؟*کدام عناصر اسطوره

 ها در فانتزی شدن متن تأثیر دارند؟ *آیا اسطوره

 ی پژوهش پیشینه-2-1
 شده است:  ی اسطوره، آثار فراوانی نوشته شده و براساس دیدگاه ملل مختلف به مباحث پرداختهدر زمینه

اسطوره۱۳۸۱*واحددوست) به  علمی  »رویکردهای  کتاب  در  و (  کارکرد  بیان  و  اسطوره  از  تعریفی  شناسی«، ضمن 
های ها را مطرح و اسطوره را از دیدگاه ها و حماسهی اسطوره با تاریخ و آیینبینی آن، رابطهخاستگاه آن، انواع اسطوره و جهان 

 بررسی کرده است. شناسی شناسی و جامعهمختلف روان
کارکرد ۱۳۸۳*رضائی)  و سپس،  داده  ارائه  را  اسطوره  از  تعریفی  نخست  اساطیر«،  در  مرگ  و  »آفرینش  کتاب  در   )

 های مختلفی مطرح کرده است.ها را بیان کرده و آفرینش جهان و انسان را براساس ملل مختلف و نظریه اسطوره
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پایان ۱۳۹۵*عامری) با عنوان »بنامه( در  ایران و هند«، نخست مفهوم اسطوره،  ررسی تطبیقی اسطورهی خود  های 
های  های آفرینش و مرگ، و اساطیر و نگارهصورت تطبیقی، اسطورهگیری و کاربرد آن را توضیح داده و سپس بهی شکلنحوه

 سماوی، حیوانی، گیاهی و... را در باورهای ایرانی و هندی بررسی کرده است.

ی حال در حوزههای معتبر پژوهشی انجام دادیم، به این نتیجه رسیدیم که تا بهی که در سایتهای با توجه به بررسی
 پردازیم.ای است که به آن میها پژوهشی به عمل نرسیده است. بنابراین، موضوع تازه آثار کهندانی و ابعاد اساطیری آن

 
 

 مبانی نظری-2
 

 اسطوره-1-2
صورت غیر علمی، شکل گرفته است. اسطوره در لغات از ها بههای خاص خود را دارد که برای توجیه پدیدههر ملتی اسطوره

آمده است که معنای »شرح،   Mythosشکل معنی »روایت و تاریخ« است. در یونان نیز، به برگرفته شده که به Historiaی واژه

در اصطلاح، اسطوره به   ]2[ریشه است.معنی »دهان، بیان و روایت« انگلیسی همبه   Mouthی  خبر و قصه« را دارد و با واژه
هایی هستند که گیرد. میتولوژی مجموعه قصهگویند که از لحاظ ظاهری از منبع تاریخی نامعلومی سرچشمه میهایی میقصه

های وارد شده بر اقوام کهن و جنگ خدایان و قهرمانان در  آفرینش انسان، مصیبت  مینی همچون پیدایش جهان،ها مضادر آن

 پردازیم: های آن می هایی از تعریفاند که به نمونه های مختلفی تعریف کردهاسطوره را از دیدگاه  ]۱۱[.شودها پیدا میآن
ای گوید: »اسطوره عبارت است از روایت یا جلوهنمادین«، در تعریف اسطوره میپور در کتاب »اسطوره، بیانِ  اسماعیل

شناختی که یک قوم به منظور تفسیر خود از هستی  نمادین دربارة ایزدان، فرشتگان، موجودات فوق طبیعی و به طور کلی جهان
انگیز  ای نمادین، تخیلی و وهمبه گونه  بندد؛ اسطوره سرگذشتی راست و مقدس است که در زمانی ازلی رخ داده وبه کار می

ای تمثیلی کاوشگرِ گوید که چگونه چیزی پدید آمده، هستی دارد، یا از میان خواهد رفت، و در نهایت، اسطوره به شیوه می

ین،  ای را که در زمان نخستکند، واقعهگوید: اسطوره، سرگذشت قدسی و مینوی را بیان میمیرچا الیاده می  ]2[. هستی است«
ی یک خلقت ها دربرگیرنده توان گفت که همواره اسطوره کند. بنابراین میچیز، روی داده است، روایت میهمان زمان آغاز همه 

ی آفرینش جهان که  دهند، مثل اسطورهها سخنانی هستند که به واقعیت مرجوع میها سروکار دارند. اسطورههستند و با اولین

ج.ف.بیرلین در این زمینه نظر داده و نخستین شکل علم را اسطوره دانسته    ]۱۱[.شودآن اثبات می  دلیل وجود عالم، واقعیتبه
توان گفت که او اسطوره را نیای علم، نوعی میکند، و بهسازی میی چگونگی به وجود آمدن جهان و... فرضیهاست که درباره

 ]۱۱[.داند که قبل از تاریخ وجود داشتو تاریخی می

 ی اسطوره پیشینه-2-2
کردند و سختی روزگار خود را سپری میها بهبرای پی بردن به این منظور باید به دوران کهن توجه کنیم، زمانی که انسان 

ها به وجود نیروهای قدرتمند و نامرئی باور پیدا کردند ها غلبه داشت و زمانی که انسانهمواره طبیعت پیچیده و ناشناخته بر آن 
های آن گری افتادند و برای کاستن از خشونتها به دنبال چارهانسان  گذاشتند. پس از این اتفاق،ها تأثیر میسرنوشت آنکه در  

انگیزی روی آوردند. بدین منظور گاه اجداد خود را به جانور یا گیاهی از  به کارهای شگفت  ها،نیروهای نامرئی و جذب لطف آن
کردند تا لطف و رحمت نیروهای ماورایی را جلب های مختلف، سعی میها و مراسم رگزاری آیینرساندند و گاه با بطبیعت می

 ]۱4[.کنند



 
 
 
 
 
 
 

ی این سخن گفته  های اولیه آمده است، ذکر و دربارهها رویدادهایی که بر سر انسان گونه که دیدیم، در اسطوره همان
های توان گفت که تمام شخصیتشود. میهای بعدی منتقل میدوره  یابد و بهآید و دوام میشود که چگونه چیزی به وجود میمی

 ]۱[.گیردای از تقدس فرا میهای مثبت آن را هالهاساطیری موجودات مافوق طبیعی هستند و قهرمان 
این  دلیل  اسطورهبه  آنکه  است،  منطق  یک  دنبال  به  همواره  واقعیتها  با  را  میها  مربوط  و ها  حوادث  پس  دانند. 

صورت ظاهری در کنند. در برخی مواقع بههای واقعی ارزیابی میشوند، مانند داستانها ذکر میادهایی را که در اسطورهروید
ها برای معتقدان جا درستی تاریخ مهم نیست، بلکه آن مفهومی که در شرح داستانشود، اما در این ها حوادث روایت میاسطوره

میآن این    آید،ها  از  و  است  انسان مهم  بینش  بیان  به  که  مینظر  آفریدگار  و  و جهان  به خود  نسبت  تلقی ها  مهم  پردازد، 

 ]۱[.شودمی

 جادو -3-2
صورت »یاتو« و در پهلوی به شکل »یاتوک« به کار رفته و هر نوع جادو را به دلیل غیر اجتماعی بودن آن،  در اوستا، جادو به

اگر بخواهیم   ]۱۳[.جادو به میان آمده، به شیطان یا دیو نسبت داده شده استحرام تلقی شده است، و هر کجا که صحبت از  
توان به تلاشی که شخص جادوگر با استفاده از نیروهای فوق طبیعی خود، برای به  تعریف کوتاهی برای جادو ارائه دهیم، می

ی تکرار برخی کلمات و یا ها به واسطهبه بیان دیگر، به کاری که انسان  ]7[.برد، جادو گفتکار میاختیار درآوردن طبیعت به

 ]26[.شودانگیز جهان را به نفع خود جلب کند، جادو یا سحر گفته میبه کار بستن برخی کارها، نیروهای شگفت
ن آگاهی در ابتدا  جادو زمانی پدید آمد که انسان نسبت به طبیعت اطراف خود و رخدادهای طبیعی آگاهی پیدا کرد. ای
شد و برای در امان  موجب ترس او بود، به دلیل اینکه انسان اولیه در آغاز، حیوانی بود که شکار جانوران شکارچی و وحشی می

برد و اغلب، به دلیل ترس از شکار شدن به دست  ماندن از این مهلکه، با ترس و وحشت، به غارها و بالای درختان پناه می 
گذاشت و  برد. و در نهایت، این ترس و اضطراب او به عمق ناخودآگاهش اثر مییک پناهگاه خود به سر میحیوانات، در نزد

های اولیه با مرور زمان با  کرد. یکی از عوامل دیگر در پیدایش جادوگری، کارکرد درمانی آن بود. انسان روحش را مغلوب می
با هدف پزشکی و یا تخدیری مورد استفاده قرار  گی روزمرهخصوصیات و فواید گیاهان آشنایی پیدا کردند و در زند ی خود 

 ]2۳[.دادند

 سازای و فانتزیکودک و ذهن اسطوره-4-2
اند؛ یعنی  ها از نظر فکری، به وجود آمده ی کودکی آنهای نخستین و مرحلهی خاص تکامل فکری انسان ها در دورهاسطوره

ای،  ی اسطورههای مهم در اندیشهکرد. یکی از ویژگییه با ذهن کودک برابری میهای اولکه در این مرحله، ذهن انساناین
ها را زنده های طبیعت و... جانی را تصور کنیم و آنجاندارپنداری است، بدین معنا که برای همه چیز از جمله: اشیاء، پدیده

 هایی که ژان پیاژه به عمل رسانده است،بق پژوهشاند و طشناسان نیز این ذهنیت را برای کودکان قائل شدهبپنداریم. روان

 ]6[. کودکان تا زمان بلوغ، ذهنیت جاندارانگاری را دارند

باورپذیری ماجراهایی که در اساطیر ذکر میهای حاضر در اسطورهقهرمان  ابعاد فوق بشری دارند و این به  شود، ها 
های  ها آشفتگیشوند. اسطورهدهند که به امور معلوم و آشنا تبدیل می ای نظم میگونهها امور نامعلوم را به کند. اسطورهکمک می

گونه است که با نیروهای نامعلوم و آن دسته از نیروهایی که در  دهد و اینظم تغییر میهای منطبیعت را به خیال و فرضیه
شود تا نظر نیروهای خیر و ایزدان را با دعاهای خود جلب و با صورت خیالی ارتباط برقرار میاند، به ها دخیلسرنوشت انسان

ی کودکی رشد نوع بشر،  نی کودکانه بشر است که در دورهنوعی فرافکتهدید اهریمنان مبارزه کند. در حقیقت، این موارد به 
شان در گرو جانبداری نیروهایی ساز، ناتوان هستند و هستیهای نخستین اسطورهاتفاق افتاده است. کودکان نیز مثل انسان 

اند.  وجود آوردهرا به   هاهای نخستین است که اسطورهشان مثل نگاه انسانها چیره نیستند، به همین دلیل، نگاه است که بر آن 



 
 
 
 
 
 
 

ها با ویژگی عاطفی و کنند و نگرش آنهای عصر اسطوره، رویدادها را مطابق با موقعیت خود درک میکودکان مانند انسان 
شان مرتبط  های عاطفیپذیرند که با نگرانی شود. کودکان آن دسته از سخنان بزرگان را میها مشخص میجاندارپنداری آن

 ]6[.شان با تخیلات فانتزی ارتباط نزدیکی داردپذیرند، بلکه ذهنی بزرگان را نمیگرایانهان واقعها سخنباشد. آن
 
 

 بحث و بررسی -3
 

 جادو -1-3
می  کار گرفته  به  دیگر  اهداف  و  درمان کردن  برای ضرر رساندن،  انواع جادو  اربابان مرگ  و  پیشتازان  رمان  به  در  شود که 

 پردازیم:میهایی از آن نمونه
»باوند و نیروهای همراهش اکنون به مانریکان رسیده بودند. نبرد سرانجام در گذرگاه باریک قبل از تونل منتهی شده  
به تالار مرکزی آغاز شد... سربازان با نیروهای ماورایی خود، شروع به شلیک جادو کردند و سد بزرگی از نیروهای ناتوراس در  

 "شما خواهید مرد، فرزندان شیطان!" یل دادند...مقابل خادمان تاریکی تشک

 "من خود شیطانم، احمق!" ای سر داد...مانریکان قهقهه 
گاه وردی خواند و دست سیاه خود را به سوی باوند نشانه رفت. شد. آنبا گفتن هر کلمه، خون از دهانش سرازیر می

جنگی اصابت کرد. در کسری از ثانیه، به ذرات معلق در هوا تقسیم  جریان انرژی با رنگی تیره از آن خارج شد و به قلب فرمانده  
 ]2۱[.شد«

هایی را که این اطراف هستند، های شکسته و شاخهام. لطفاً چوبکمی خسته"»... کامیار با آرامش خاصی صحبت کرد:  

ها را بر روی هم جمع  اران چوب... پس از آن که ی"ها را روشن خواهم کردجمع کنید و در مرکز این محوطه بگذارید، من آن
 ]2۱[.ها را به نشستن دعوت کرد و با وردهایی خاص آتش کوچک و گرمی فراهم کرد«کردند، کامیار آن

دارد و کامیار باری برمیکند، زخم عمیق و مرگدر بخشی از رمان، پویانِ پیشتاز با خنجرهایی که بر گردنش اصابت می
 ]۱۹[.آیدکند و در چند لحظه به هوش میر دادن دست خود بر گردن زخمی پویان، او را مداوا میجادوگر با توسّل به جادو و قرا

توان شود که جادو از امور عادی آن است و در عالم واقعی نمیچنین روش درمانی فقط در عالم خیال و فانتاستیک مشاهده می
 موردی را پیدا کرد.

 مغان - 1-1-3
ها را از اند، آنی مغان به انجام رساندههای کهن، نام مغان با جادو همراه بود و در تحقیقاتی که محققان غربی دربارهاز زمان

ی مغان و مجوس  را برگرفته از واژه   magicی  واژه  اند، و بسیاری از محققان در این زمینه،نخستین جادوگران به شمار آورده
در روزگار  .  در معنای مجوسی و جادوگر آمده است  magianی  به معنای مغ و جادوگر و واژه  magusی  اژهاند. همچنین، ودانسته 

دادند، و زمانی که زرتشت آمد، این دین را نیز منحصر  شد که مراسم دینی را انجام میکهن، مغان به گروه خاصی اطلاق می 
 ]۱۵[.اندهای دینی زرتشتی دانستهها و نیایشبه خود ساخت. اغلب، مغان را مظهر جادو و افراط در آیین 

شوند، در کوهستان عنوان »کرپان« نیز شناخته میها که بهتوان دید. مغتأثیرپذیری رمان ایرانی از این مورد را می
دارند و با تصور ها قدرت ذهنی بسیار قوی  دهند. آنکنند و علم و دانش را در سرزمین ناتوراس ترویج می ناتوراس زندگی می

برند و با توجه کردن به جزئیات  توانند آن را به حقیقت تبدیل کنند، چنانکه با قدرت ذهنی خود ابرها را از میان میهر چیزی می
توانند  جز فرمانروای قلمرو ناتوراس، میتوانند نابودشان کنند. همچنین، تنها کسانی هستند که بهکامل مسائل و دشمنان می

 ]2۱[.نندپرواز ک



 
 
 
 
 
 
 

 درخت -2-3
اند و رشد و صعود آن بر فراز آسمان را نشان  که درخت همواره درحال تغییر است، آن را نماد زندگی به حساب آوردهبه دلیل این 

کردند. جای خدا، آن را ستایش میدر بسیاری از اقوام باستانی، درخت جزو مقدسات بود و به   ]۱2[.انداستواری درخت دانسته
به حساب می باروری  و  دانش، جاودانگی  نماد  این، درخت،  بر  را علاوه  بودند که درخت  اقوامی  از  نیز  باستان  یونانیان  آمد. 

انتخاب میها بیشه پرستیدند. آنمی دادند و یکی از  هایی میکردند و به آن هدیه ای مقدس داشتند و درختی را از آن بیشه 
آمد و  بود. این درخت برای زئوس)خدای رعد یونانیان( مقدس به حساب می  ( Dodonaونا )ها، درخت بلوط دودترین آن معروف

های آن به  خش برگپرداختند و صداهایی که از خشکند، و به مشورت با آن میگویی میاعتقاد داشتند که آن درخت غیب

ی مقدسات  دیگر، برخی درختان مهم و در زمره  در نزد ایرانیان نیز، همچون اقوام  ]2۹[.دانستندرسید، صدای زئوس میگوش می
ترین و پرعمرترین  که از بزرگانگیزی دارد. این درخت، علاوه بر اینهای شگفتها درخت چنار است که ویژگیبودند. یکی از آن

انی و باروری را  کند و رنگ سبز جواندازی میتواند خود را نوسازی کند. چنار در هر سال، پوستدرختان این سرزمین است، می
رود. پادشاهان پارس نیز همواره برای این درخت گیرد، به همین دلیل، نماد باروری و جاودانگی هم به شمار میبه خود می

 ]۱7[.ای در اساطیر ایران داردای عزت و احترام قائل بودند. به غیر از این، درخت سرو جایگاه ویژه اسطوره

داستان در  برجستههای  درخت  نقش  نیز  تخیلی  و  که فانتزی  درازشان  عمر  طول  بر  علاوه  و  است،  کرده  پیدا  ای 
ها ی فانتزی داستانها، موجب تقویت جنبههایی را به همراه دارد، دانش گسترده و توانایی سخنگویی و برقراری ارتباط آنتجربه

دهد و یک درخت دانای کهنسال را با توانایی  تر گسترش میاخ تخیل خود را در ابعاد فر ی رمان نیز نویسنده  شود.ها میو رمان
های باستانی با نام »کامیار« به همراه یکی از همنوعان خود کشد. یکی از انسانها، به تصویر میبرقراری ارتباط ذهنی با انسان

 روند: س میهای باستانی دیگر، پیش درختی کهنسال در جنگل پارپیروبرای کسب اطلاعاتی درمورد انسان
»در جنگل پارپیروس، کامیار با وعده و وعیدهایی توانسته بود یکی از درختان کهنسال را راضی کند تا اطلاعاتی به او  

 دهنده که به شدت ناامیدشان کرده بود. بدهد؛ اطلاعاتی تکان

اخیراً تاوانش را پس داده.   های باستانی زنی بود که روح خودش را فروخت و بادها به من خبر دادند کهیکی از انسان"

 "نامش چه بود...

مانریکان... آری، همین بود. و ظاهراً فرآیند  "هایش را تکان داد، اما اتفاق خاصی نیفتاد، بعد گفت:  درخت کمی شاخه

آغاز شده است او سخن می...  ". جایگزین شدن  با  از طریق ذهن کامیار  باز درخت در تمام مدت  را  گفت. کامیار چشمانش 
 ]2۱[.کرد«

 گوییپیشگویی و غیب-3-3
پیشگویی در لغت به معنی »از پیش گفتن« آمده است، یعنی پیش از وقوع رویدادها از آن آگاهی داشته باشند. امروزه پیشگویی 

ابتدایی به  توان پیشگویی را از علوم  های خیلی دور، برداشت علمی از آن داشتند. میآید، اما در زمانیک باور به حساب می
ی آن، از اسرار زندگی آگاهی داشته باشند و نیز، به آرزوهای خود دست خواستند تا به واسطههای اولیه میشمار آورد که انسان

 ]۱6[.پیدا کنند
کند. کسانی ها تغییر میشود و سرنوشتریزی میهای جهان ما در آن، پیها و نیرنگدنیای غیب، دنیایی است که رنگ

توانند از دنیای غیب اطلاعاتی آورند و در مورد آینده پیشگویی  کنند با ارواح ارتباط دارند و با این واسطه، میه ادعا میهستند ک
شود، تلاش سازند. در حقیقت، آنچه طلسمات خوانده میدارند و برای ما نمایان  شود، پرده بر کنند و از آنچه بر چشم ما دیده نمی

ی  هایی است که از پشت پردهشود، آگاهیبه تصرف درآوردن امور طبیعت است و آنچه فال خوانده می  و کوشش این افراد برای
می  دست  به  میغیب  آگاه  را  ما  و  فال آورند  که  است  دلیل  همین  به  فال سازند.  و  غیب«  گشایان  »لسان  را  کهن  نمایان 



 
 
 
 
 
 
 

ها به تمام اسرار غیبی و رمزآلود آگاهی  کاهنان پدیدار شدند. آننزدیک به دوهزار سال پیش از میلاد گروهی از    ]۱0[.اندگفته
ی حیوانات، دود و آتش و... خبرهایی از آینده بدهند و از روی شکل گیاهان، رویدادها را  توانستند با دل و روده داشتند و می

 ]22[.توانستند با حیوانات حرف بزنندبینی کنند و حتی میپیش
 شود:خورد و به سه صورت دیده می زان و اربابان مرگ به چشم میپیشگویی در رمان پیشتا

 زیبا«نام »ذهنپیشگویی موجودی به-1-3-3
کارگیری قدرت ذهنی  شود. بزرگان قلمرو آسمانی با به»ذهن زیبا« موجودی مافوق طبیعی است که در این رمان مشاهده می

شان  کنند و برای اجرای هدفی پیشتازان آگاهی پیدا میق، به تولد دوبارهکنند و از این طریخود با آن موجود ارتباط برقرار می
 دهند: هایی را انجام میریزیبرنامه 

»یکبار موفق شدیم برای مدتی کوتاه ارتباطی با او برقرار کنیم. او گفت که پیشتازان بار دیگر متولد خواهند شد اما در 
هایی برای آماده کردن شما صورت گرفت. توانایی و فرصتی برای تعلیم مانند ریزیبرنامه قالبی دیگر و درست از همان زمان  

کردیم... هدایت شما به سمت پیروزی، تنها به دستان ی دیگری عمل میروبیام و همسرش به شما نداشتیم، پس باید به شیوه

 ]۱۹[.پذیر است...«امکان "ذهن زیبا"

 پیشگویی از طریق خواب-2-3-3
های کهن، خواب برای آدمی رازآلود بوده است. با اینکه پیشرفت علم و زندگی ماشینی باعث کاهش اهمیت این موضوع  زماناز  

ای در جامعه داشتند.  شده است، اما در نزد گذشتگان ارزش زیادی داشت و افرادی که به چنین کاری مشغول بودند، جایگاه ویژه
اندیشه  انسان ای، خواب و رؤهای اسطورهدر  ها برای یا به عنوان برزخی میان عالم شهود و عالم غیب دانسته شده است، و 

سپارند و از  ها گوش مییابی به سرنوشت خود و دیگران، شباهنگام به رایزنی ستارگان، ماه و... درمورد سرنوشت انسان دست

 ]2۸[.یابندتقدیر و رازهای نهفته در زندگی آگاهی می

دهد، نمایند و خوابی که آینده را نشان میشان، در خواب رخ میی، بسیاری از رخدادها پیش از وقوعهای حماسدر داستان

 ]۱6[.بیانگر وجود سرنوشت و تقدیری مشخص است که انسان توان دخالت و تغییر آن را ندارد

با دیدن خواب،   همسر کامیار جادوگر،نگری، خواب و رؤیاست. روژان،  بینی و آینده های پیشدر این رمان نیز، یکی از راه 
 دهد: خبر می هاآندست از جنگ کامیار با اربابان مرگ و محاصره شدن او به

دیدم"» بدی  دیشب خواب  نگرانم.  خیلی  کامیار...  توی  نگرانم،  محاصره  ...  اما  بودی،  محاصره شده  مطلق،  ظلمت 
بار هم متوجه حضور من شدن و به  ن مرگ بودن... خیلی ترسیدم. اینبار یاران شایا نبودن، نیروهای ارباباهات هم اینکننده

 ]2۱[.«"طرفم حمله کردن

در نهایت نیز، آن خواب به واقعیت تبدیل و کامیار، آن مرد چند هزار ساله، در نبرد فیزیکی و ذهنی با سه ارباب مرگ،  
 شود:به دست آنان کشته می

زمان با سه ارباب مرگ برایش سخت بود، هرچند در بود. نبرد ذهنی و فیزیکی هم»کامیار نیروی زیادی از دست داده 
کرد... لحظاتی حواسش از نبرد پرت  اش که حمل میگرفت و نیز بچهی روژان شکل میاش چهرهاین راه تنها نبود. در ذهن 

زد، تصویر محو و چشمانش  لبخند می  قدر خسته بود که ورود شمشیر اهریمنی به قلبش را احساس نکرد. در حالی کهشد، آن

 ]2۱[.بسته شد... پیکر مرد باستانی اکنون بر روی زمین، آرام گرفته بود...«

 پیشگویی کاهنان-3-3-3
گویان هستند که آندیا، یکی از هفت پیشتاز و وارث فرشتگان سپید، در کارهای خود از آنان کمک  ای دیگر از پیشکاهنان دسته

 انتخاب فردی که دوستش دارد:گیرد، حتی در می



 
 
 
 
 
 
 

دانست. ها را چرندیاتی بیش نمیهای همیشگی کاهنان و پیشگویان، که آن »از کاهن دربار نیز کمک گرفته بود. حرف

 ]2۱[.خورد و از هر چه خرافات که در دنیا وجود داشت«ی تقدیر حالش به هم میاز واژه "این مقدر شده..."

 هیولا و هیولاپیکرها-4-3
های غیرمعمول دارند و ترسناک هستند، این موجودات قدرت ها، عبارت از موجوداتی هستند که ابعاد و اندازه لاها در اسطورههیو

ها مانند  شوند. برخی از آن ها، به کار گرفته میها دارند و برای مجروح کردن و آزار رساندن به انسان زیادی نسبت به انسان 
که هم مثل حیوانات، وحشی و درنده،   امکان داشتشدند و  صورت ترکیبی از حیوانات مختلف خلق می  »ابوالهول« و شمیرا، به

در رمان پیشتازان و اربابان مرگ انواع هیولا و هیولاپیکرها را مشاهده    ]۳[.ها دارای هوش و استعداد باشندو هم مثل انسان 
 ی فانتزی رمان را افزایش داده است. ه و جنبهپذیرفتهای گذشتگان تأثیر کنیم که از باورها و اسطورهمی

 های سنگی غول-1-4-3
از اسطوره غول  افسانه ها، هیولاهایی هستند که در اصل  نیرومند های کهن أخذ شده ها و  اند. آن موجودات در حین قوی و 

ها پسر  های کهن یونانی، غول برطبق اسطورهورزند.  ها دشمنی میبودنشان، موجودات کم خرد و نادانی هستند و اغلب با انسان
ها(  ها)تایتانریزد و غول کند، خون او بر زمین میاورانوس و گایا)مادر زمین( هستند و زمانی که کرونوس، اورانوس را اخته می

ها را در اغلب آیند. غولها از یک موجود بهشتی و زن فانی پدید میآیند. در باورهای مسیحی آمده است که آنبه وجود می

 ]2۳[.کنند ها وصف میی بزرگشان، مانند انسان موارد، به جز جثه 

های  های سنگی از قطعهغول   طور که از نامش پیداست،کند. همانای را وارد داستان خود می نویسنده این موجود اسطوره 
ها یک چشم دارند و صدای آورند. آنزه درمی روند، زمین را به لری بزرگی دارند و زمانی که راه میاند. جثهسنگ درست شده

های اربابان مرگ هستند و برای از های سنگی از نیروهکند. غولهایشان آنقدر قوی است که شکافی را در زمین ایجاد میقدم
 شوند. بین بردن پیشتازان، به کار گرفته می

نوردیدند. از  اش در میکردند و باد را به نفعش میا زنان، همراهیپیکر در اوج، بال»با ورودش، موجودات آسمانی غول
شان فراتر  نامیدند اما هیبتها را غول میسوی دیگر، لشکری عظیم در پشت سرش، زمین را به لرزه در آورده بود؛ نسلی که آن

افکندند. یک  ین می ساختند و شکاف در دل زماز آن بود. با پاهای سنگی خود، صدای مرگبار آهنگینی را در فضا پراکنده می
های سترگ پوشانیده بودند. های بزرگ با زنجیرشان را زرههای سنگی، نامنظم بود. بدنچشم داشتند و سرشان همچون قطعه

 ]۱۹[.رفتند« اکنون در پشت آن ارباب نابودی رژه می 

 پَنچاسدوارای -2-4-3
ترین موجود آبی را در دریا با نام »واسِ پنجه سَدوَرام« آفریده است  بزرگطبق باور ایرانیان و اساطیر ایرانی و زرتشتی، خداوند  

کند، بسیار پردازد. این موجود که در عمق دریا زندگی میکه به محافظت از سایر موجودات آبی در برابر نیروهای اهریمنی می
بیند و از کم و زیاد شدن ز عمق دریا میهوشیار و تیزبین است و حرکت امواج در سطح دریا را هرچند کوچک هم که باشد، ا

پذیرد و ی رمان نیز از این موجود باستانی تأثیر می نویسنده  ]27[.ی سر سوزن هم که باشد، آگاه استآب دریا، حتی به اندازه
آبیِ سرزمین   آفریند. این موجود در قلمرونام »پنچاسدوارای« یا »واسی« را که نزدیک به اسم باستانی آن است، میموجودی به 

 دهد تا آن را فرابخوانند تا به کمک آنان بشتابد.ردوسایر قرار دارد و پادشاه ردوسایر در نبرد با نیروهای اهریمنی دستور می

اما در مورد واسی، منظورتون همون پَنچاسدوارای باستانیه؟ نه... اگر مشکلی برای "»سپس رو به پادشاه کرد و گفت: 

 ]20[.«"موجودات ردوسایر نابود میشن اون پیش بیاد، تمامی

 هاکرشیپت-3-4-3



 
 
 
 
 
 
 

ای معنی تیزپرواز است. پرنده( بهKarisiftای با خویشکاری مثبت، کَرشفت یا کرشیفت)یکی از جانوران اساطیری ایران و پرنده

تواند سخن در بندهش آمده است که کرشفت می  ]27[.داند ها را میخوار و نوعی کرکس یا عقاب است و زبان انسانگوشت

نویسنده    ]۸[.شودجا، به اوستا زبان مرغ گفته میدهد و در آن برد و ترویج میبگوید و این پرنده است که دین را به ورجمکرد می
رای غلبه بر نیروهای دهد که نیروهای قلمرو آسمانی را بپذیرد و آن را در صف نیروهای طلوع قرار میاز این اسطوره تأثیر می

 کنند: ها، یاری میاربابان مرگ، از جمله: فرِگ
عام کرده بودند، دیگر خبری از  ها را قتل ها و فرشتگان صورتی، فرگ»از زمانی که دو برساما به همراهی کرشیپت

 موجودات مدافع اهریمن نشده بود؛ نه در زمین و نه در آسمان.
ها، در ای، خاکستری و گاهی ترکیبی از این رنگپیکر سپید، سیاه، قهوههای غولها، از جثهکرشیپت... ارتش رنگارنگ  

 ای خاص به آسمان بخشیده بود. گرفت، جلوهزیر روشنای آن ماه که از درون دو برساما نشأت می 
بالکرشیپت بلندها،  بالهایشان  از  منقاری کوچک و پهن داشتنتر  بود،  نقرههای هر عقابی  ای و د و کلاهخودهایی 

 ]2۱[.بدون محافظی خاص بود« شان،طلایی صورت و منقارشان را پوشانده بود، البته چشمان آبی و یاسی رنگ

 گیرند:رسان، مورد استفاده قرار میها قادر به سخن گفتن هستند و به عنوان پیام گونه که ذکر شد، کرشیپتهمان
جا آمد که حامل پیغامی مهم بود؛ اما حاضر  تر به رنگ سپید به آن ت، کرشیپتی کوچک»...همزمان با ورود چهار کرشیپ 

دهم، در فکر اسارت یا  پوش سرخ تحویل میمن این نامه را تنها به زره "..پوش تحویل بدهد.نشد که آن را به نگهبان سیاه 

 "دانی، سرباز.بهتر می آسیب رساندن به من نباش چرا که این به معنای اعلان جنگ است، خودت 
کرد. لحنی کاملاً خشک و رسمی داشت. زبانش برای آدمیان  گو، کلمات را یک به یک و شمرده ادا میی سخنپرنده

 ]20[.بستند«های سپید پیمان میرسانان خوبی بودند و تنها با جبهه ها پیامخوبی قابل درک بود. آن به

 اژدها-4-4-3
به دو معنای    (dracoی دراکو)های شیطان است. در فرهنگ لاتینی نیز، واژهبدی و یکی از صورت  ( در غرب نمادdragonاژدها)

ی خصوص در چین، اژدها نماد نیکی و آفریننده کشند. اما در شرق، به ها به تصویر میاژدها و مار است و شیطان را با این صورت

اژدها در زبان فارسی، به صورت »اژدر«، »اژدرها«   ]2۹[.همراه دارد  های حاصلخیز را به ها و نماد بهاری است که بارانخوبی
های شجاع نیز عنوان کنایه برای انسان رود که به معنی ماری بزرگ جثه با دهان گشاد است و به و »اژدهاک« نیز به کار می 

و نمود اهریمن است. اژی در اوستا به معنای مار است و گاهی    ( xrafstarānرود. اژدها در اوستا، بخشی از خرفستران )به کار می 
(، در معنی »بروی شکم رونده« thrasa-udaro(، به معنی زود خزنده و گاهی با صفت اودروتهراس)Xšvaewaبا صفت خشوئو )

 ]۱۸[.ذکر شده است

اول آن، به معنی مار و بخش دوم، به  اند که بخش  ی اوستایی »اژی دهاک« دانستهی اژدها را برگرفته از کلمهواژه
مهرداد بهار نیز در کتاب »پژوهشی در اساطیر ایران«، گفته است که اژدها و ضحاک،   ]۵[.معنی مخلوق اهریمن دیو سیرت است

ه دهاک، اژدهایی است دارای سه کله، سه پوزی اوستایی است که به معنای افعی و اژدها ذکر شده است، و اژیاز نخستین واژه
 ]4[.کن کندخواهد نسل انسان را از زمین ریشه ها میو شش چشم که با از بین بردن انسان

اند. در بالای ای بزرگ و دارای بال، توصیف کردهای و اساطیری است که اغلب، به صورت خزنده اژدها، موجودی افسانه 
تواند از دهان خود، آتش پرتاب  انگیزی دارد و میهای وحشتچنگالشود.  ای مثل تاج خروس دیده می سر این هیولا، برجستگی

قدرت از  یکی  اما  میکند  و  اوست  دُم  اژدها،  تازیانههای  مثل  را  آن  در  تواند  بزند.  دارد،  قرار  نزدیکش  در  که  کسی  به  ای 
بایستی بر این موجود بزرگ و    شان،های قرون وسطی، اژدها عنصر مهمی بود و خدایان و آدمیان برای اثبات قهرمانی اسطوره

 ]۱۸[.شدها و درخت دانش نیز دیده میشدند. همچنین، به عنوان نگهبان گنجدهشتناک پیروز می



 
 
 
 
 
 
 

کند. در رمان ای را ایفا میهای فانتزی، نقش برجستهای است که در داستانای و اسطورهاژدها یکی از موجودات افسانه
ی اربابان ی نیروهای طلوع و هم در جبههها هم در جبههتوان مشاهده کرد. آن دها را میپیشتازان و اربابان مرگ، انواع اژ

 مرگ، نقش دارند.

 اژدهایان سپید-1-4-4-3
ها، موجوداتی هستند که از ای از اژدهایان است که در صف نیروهای طلوع و مقابل نیروهای اربابان مرگ قرار دارد. آنگونه 

  ]2۱[.پوشاندهای تیزی همچون زره میاند. اژدهایان سپید، چشمان آبی زمستانی دارند و بدنشان را فلس آمده نور و جادو به وجود  
 : جنگندمیها و اعماق اقیانوس نیز، با دشمنان خود توانند بر دشمنان آتش افکنند، در داخل آبها میعلاوه بر اینکه آن 

که نیروهای تاریکی متوجه شوند، در  آسمان را پر کردند، پیش از آن »اژدهایان سپید، در کنار فرشتگان صورتی، سراسر  

 ]2۱[.پیکر غرق شده بودند...«آتش سپیدبالان غول

فرستیم. اونا قابلیت حضور در اعماق قلمرو آبی مورد حمله قرار گرفته. اژدهایان سپید رو به سرزمین ردوسایر می"»...

 ]20[....«"به سرزمین اربابان مرگ باید زیادتر کنیممون رو برای حمله اقیانوس رو دارن، سرعت

 اژدهای سیاه استخوانی-2-4-4-3
های ریز جنگند. بدنشان را فلس گونه از اژدهایان، در خدمت نیروهای اهریمنی اربابان مرگ هستند و با نیروهای طلوع می این

هایی دیده مانند است، عاجهایشان که غضروفی بالشان پارگی وجود دارد و در بالا های بال پوشاند، در پره سیاه رنگی می

توانند با چرخاندن آن، می  کههای قدرتمندی دارند  دُم   و  کنندمیی خود آتش پرتاب  اژدهایان استخوانی نیز از پوزه   ]2۱[.شودمی
 ها دشمن را از پای دربیاورند: ده

ها ووهون را به قعر  شان، دهساخت... با هر دم ها را خاکستر میووهونافروختند که  »اژدهایان استخوانی، آتشی برمی 

 ]20[.فرستادند...« جهنم می

های اجساد زندگان به وجود از استخوانشان  ها، کور هستند و بالی که در صف اربابان مرگ قرار دارندبرخی از اژدهایان

 ]۱۹[.آمده است

 اژدهای باستانی سیاه و بزرگ-3-4-4-3
پیکر، یکی از موجودات باستانی در رمان و منشأ توهم در سرزمین »گِراسپ« است. این موجود شباهت اژدهای سیاه و غول 

کند.  شود و توهمی را ایجاد میتر است و با نیروی ذهنی خود، وارد ذهن دیگران می زیادی به اژدهایان استخوانی دارد اما بزرگ
آورد.  های خود، دشمنان زیادی را از پای درمیی بزرگی که دارد، با تکان دادن بال یل جثهافکند و به دلاز دهان خود آتش می 

رساند.  های خاص این اژدها نسبت به دیگر اژدهایان، قدرت چشمانش است که در غلبه بر دیگران، او را یاری مییکی از ویژگی
برند، نیروهای اهریمنی اربابان مرگ یا  ی که او را از بین میگیرند و زماننیروی اهریمنی سرزمین گِراسپ با وجود او نیرو می

 ]2۱[.شوندمانند و کشته میشوند و یا سردرگم مینابود می 

 هاووهون- 5-4-3
خوار ریزی دارد، موجوداتی خون« اوستایی که ارتباط نزدیکی با خون و خون Vohuniی »ی رمان با تأثیرپذیری از واژه نویسنده 

ها یکی از موجودات عجیب و غریب و شبیه  ووهون ]۳0[. رسدی آن به دوران باستان میکند که ریشهریزی را خلق میخونو 
کنند و بر ها در جای خیلی سرد زمستانی زندگی میرسد. آنی باستان میبه انسان در این رمان هستند که نژادشان به دوره

خواهند، خون جانداران است. نیروهای طلوع، برای از بین بردن شان مهم است و مییشوند. تنها چیزی که براها سوار میگرگ
های جنوبی« در رمان  های غربی« و »ووهونهای »ووهونها با نام کنند. دو گونه از ووهونها از الماس استفاده میووهون

 : شودمشاهده می 



 
 
 
 
 
 
 

کردند. سکوت  خوار، نقش ستارگان زمینی را ایفا میهای خونانسان،  "ها ووهون"»در نزدیکی شب چشمان اهریمنی  
خواستند و آن، خون بود؛ خون گرم و تازه، چه از حیوان باشد و چه انسان،  فرما بود... تنها یک چیز میشان حکمعجیبی میان

 اما خون تیره و تلخ اربابان مرگ برایشان همچون سم بود...
های غربی و هایی بود که حاضر شده بودند به طرفداری از اربابان مرگ برخیزند. ووهوننیتارای، رهبر کنونی ووهون

 طرف بمانند.دادند فعلاً پنهان شوند و بیتعدادی از نژاد شمالی آنان ترجیح می
نابود کننده ووهون از مدت...الماس  بود. شایا  پها  آماده  اکنون کوهستان  برده بود،  این مسئله پی  به  رتاب  ها پیش، 

 ]20[.های الماس و مرمر بود«گلوله

اربابان مرگ قرار  های جنوبی، گونهووهون برخلاف رهبر خود، »نیتارای«، در صف  این موجودات هستند که  از  ای 
برخی از ووهونمی با کشته شدن  نیتارای و نیروهای طلوع، تمام  های جنوبی و رهبر ووهونگیرند و  با  های غربی در نبرد 

 ]2۱[.جنگند و با ارتش اهریمنان می پیوندندمیصف نیروهای طلوع و نیتارای  بهشوند و تسلیم میها ووهون
با عنوان    را  ای اوستایی خلق کرده است، زبانیها را به تأثیر از واژه که ووهوندر این رمان، نویسنده با توجه به این

، در نژادهای هازبان باستانی ووهونکنند، و  دهد که در برخی مواقع با آن زبان صحبت میها نسبت می»زبان باستانی« به آن 
کند، سعی های جنوبی به زبان باستانی صحبت مینیز متفاوت است، چنانکه وقتی نیتارای با ارتش ووهون  هاآن جنوبی و غربی  

 ها پی نبرد:های آنهای غربی( به گفته کار گیرد تا تالوکان)فرمانده ووهونا به دارد که گویش جنوبی ر
کشیدند، حرکت کرد. غرشی  ها که اکنون انتظار رسیدن یاران طلوع را می»تالوکان بار دیگر به سمت چپ سپاه ووهون

خواست مطمئن باشد تالوکان ا یاران خود حرف زد، میی نژاد جنوبی، ببار زبان ویژه نیتارای نیز با زبانی باستانی اما این   سر داد...

 ]2۱[.وحشی متوجه آن سخنان نشود...«

 شده ی نفریندریاچه-5-3
پذیرد. در این افسانه، پس  ی اغوای زهره نیز تأثیر می واسطهی داستان هبوط هاروت و ماروت بهکهندانی، از افسانه و اسطوره

ی متعبد خود، هاروت و ماروت، شهوت را قرار  انسان در زمین، خداوند، در درون دو فرشتهاز اعتراض فرشتگان به ایجاد فساد  
ها باشند و به مردم حکم کنند؛ و در این میان، از خوردن شراب، زنا کردن  فرستد تا ناظر آندهد و به زمین و میان مردم میمی

آورند، اما ها مینام »زهره« را برای حکم گزاردن، پیش آنهو خون ریختن به ناحق و... دوری کنند. در یکی از روزها، زنی ب
جویند اما پس از سه روز، شرط آن کار دوری میشود. ابتدا از اینکار و افتادن هواء در دل ایشان مینظیر او، مانع اینزیبایی بی

ند و شخصی را که درحال زنا کردنشان  شوبستر می خورند و با آن زن، همپذیرند و شراب میپرست شدنشان، میزن را که بت
آموزد دهند. آن زن، از هاروت و ماروت، اسم اعظم را میگونه، سه گناه بزرگ را انجام میکشند و اینآید، میها میبه نزد آن 

مان قرار  ی سرخی در آس صورت ستارهکند و بهکند، اما خداوند شکل او را دگرگون می و از این طریق، قصد عروج به آسمان می

منجمان برطبق باورهای کهن، زهره یا ناهید    ]2۵[.شوددهد که در زبان عربی، زهره، و در زبان فارسی »اناهید« نامیده میمی
نوار و اند و شاعران، زهره را بربط های دروغین و... خواندهی زنان، اهل زینت و تجمل، شادی و طرب، عشق، سوگندرا ستاره

 ]24[.اندخنیاگر فلک لقب داده

ای کند که اربابان مرگ، ستارهای را خلق میشدهی نفرینکهندانی با تأثیر از این افسانه، در سرزمین گِراسپ، دریاچه
شود که  صورت یک زن زیبا تبدیل میگمارند. ستاره بهعنوان نگهبان، به آن دریاچه میآورند و بهاز آسمان را بر زمین فرود می 

شوند، آن زن زیبا، با دلربایی و جا نزدیک میکند. زمانی که افراد بیگانه به آن ه، از دریاچه محافظت میبر روی یک قوی سیا
را مجذوب خود می بیگانگان  دارد،  به همراه  موسیقی که همیشه  آلت  نواختن  میبا  به کام مرگ  و  که سازد  زمانی  کشاند. 

شوند. اربابان مرگ، مردمک  دی که زن تا آن زمان کشته بود، ظاهر میکشد، تمام اجساپژمان)برادر نیما(، آن زن زیبا را می



 
 
 
 
 
 
 

کنند.  عنوان یاقوت درخشان، تعبیه میدارند و در یک شمشیر طلایی بهای که هبوط کرده بود( را برمی چشمان آن زن زیبا)ستاره
کنند و نفرین و مان آن زن تعبیه میگیرند و بر چشهای درخشان)مردمک چشم زن زیبا( را از ارباب مرگ میپیشتازان یاقوت

 کنند: برند و برای نجات ستاره و فرستادن او به آسمان، اقدام میطلسم دریاچه را از بین می
»آنان تصمیم گرفتند کمی به قلعه نزدیک شوند تا جزئیات را بهتر ببینند، اما پیش از آن که بتوانند بیش از این پیشروی 

پوش سوار بر قویی سیاه که بدون منقار بود، از دریاچه سر  نفرین شده مواجه شدند... بانویی سیاه  ای سیاه وکنند، با دریاچه
ای رنگ بر دریاچه شناور بود، و بانوی سوار برآورد، و در مرکز آن به حرکت در آمد. قو به آرامی، با چشمانی معصوم و فیروزه

 درخشید. ای در تاریکی میرهی سپید و موهای طلایی رنگش همچون ستابر آن با چهره 
آن آهنگ خوش   آرامی شروع به نواختن کرد. نوایی دلنشین در فضا طنین انداخت...گاه، سازش را بر دوش نهاد و به آن

کرد، اما پیش از آن که آنان اسیر خلسه چنگ شوند، آپاسای و آرمیلا که سواران خود را  آرام آرام بر روح دو پیشتاز نفوذ می

 ]۱۹[.سرعت از آن ناحیه دور شدند، تا از تأثیر مرگبار آن بکاهند...« ردند، بهکحمل می

 دانستند. ای در آسمان بود، چیزی نمی»... آریا و آرمیلا هنوز از ترفندهای آن نگهبان که روزی ستاره
بر قویش ایستاد.  گاه نگهبان درست مقابل آریا از حرکت لحظاتی سکوت بر دریاچه و نواحی اطرافش حکمفرما شد، آن 

 ]۱۹[.ای و بدون مردمک خویش، به او چشم دوخت...« با چشمان یکپارچه فیروزه

ی سیاه به فروغ سوار بر آن را در کنار دریاچه قرار داده بود. دریاچهی بی»پژمان، قوی سیاه را نابود ساخته و ستاره

 ]۱۹[.شدند...«تلاطم درآمده بود و اجساد زیادی بر طرح آن پدیدار می 

ها بر چشمانش، درخششی خاص احاطه کرد که با درخشش دریاچه ای را به محض قرار گرفتن یاقوت»بانوی ستاره

 ]۱۹[.شد، اکنون چشم هر چهار پیشتاز را به خود معطوف ساخته بود«لحظه بر درخشش آن افزوده می بههمسو شد. لحظه

 برزخ سرد -6-3
صورت »دوژاَنگْهَ« یا »دوژاَنگْهو« در  گیرد. در اوستا، دوزخ بهباورهای زرتشتی سرچشمه میای رمان از  یکی از عناصر اسطوره 

معنای »جهان و زندگیِ بد و زشت« آمده است که در برابر »بهشت« یا »بهترین زندگی« قرار دارد. دوزخ، جایگاه اهریمن،  

را در اعماق زمین ایجاد کرده است و آن جایی تاریک    اهریمن، دوزخ  ]۹[.شان استدیوان و گناهکاران در زندگی پس از مرگ
وزد  جا میاست و بوی گَندی دارد. برخلاف باور اسلامی، در باورهای زرتشتی، برزخ سرد است و بادهای سرد و سوزناکی در آن

 ]4[.عوض آتش، با سرما و یخبندان استو عذاب برزخیان، به

های بالدار به نبرد در رمان پیشتازان و اربابان مرگ نیز، تأثیر این عقیده را شاهد هستیم و زمانی که پیشتازان با فرِگ
 گوید که با کمک گرفتن از نیروی طبیعت و خاک، آن موجودات را منجمد کنند و پردازند، سلطان)نیما( به دوستان خود میمی

 ]۱۹[.به برزخی سرد منتقل کنند
 
 

 گیرینتیجه-4
 

انساناسطوره باورهای  میها  اتفاق  که  رویدادهایی  در خصوص  و  بودند  گذشته  میهای  ارائه  را  تفسیری  چنین  دادند. افتاد، 
ها را های ایرانی و زرتشتی، آنخصوص اسطورهی رمان پیشتازان و اربابان مرگ با آشنایی که از این اساطیر دارد و به نویسنده 

برد. جادو و جادوگری از عناصری ی فراوان می نوعی در فانتزی ساختن رمان، از اساطیر بهره بهدهد و  در رمان خود بازتاب می 
جستند، از جمله در درمان فرد یا ضرر  های اولیه به آن اعتقاد وافری داشتند و در مواقع مختلف به آن توسل میاست که انسان 

کنیم. پیشگویی و آگاهی از ر مهم را در رمان به وفور مشاهده میکردند و ما این عنصرساندن به کسی و... از آن استفاده می



 
 
 
 
 
 
 

یابد. نویسنده برای غنی کردن رمان خود و غیب و آینده نیز از دیگر مواردی است که به تأثیر از گذشتگان در رمان بازتاب می 
ها را شاهد نوعی تأثیر اساطیر در آن ی فانتزی آن، از موجودات فراواقعی همچون: غول، اژدها، کرشیپت و... که بهتقویت جنبه

آفریند. به ریز و مناسب با معنای آن می«، موجوداتی خونvohuniی اوستایی »کند؛ و حتی با تأثیر از واژههستیم، استفاده می
یگر موارد  غیر از این، موارد دیگری مثل: سخن گفتن پرنده، وجود درخت دانا و برقراری ارتباط ذهنی او با دیگران و... از د

 اند.ی خود در فانتزی کردن اثر نقش مهمی را ایفا کرده ای هستند که به نوبه اسطوره
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